
گروه حوادث/ با گذشــت بیش از یک 
هفته از کشف اجساد 4 کودک در کانال 
آبی در شاهین شهر اصفهان دادستان 
این شــهر اعــام نتیجه نهایــی در این 
بــه وصــول نظریــه  را منــوط  پرونــده 
پزشــکی قانونــی و تکمیــل تحقیقــات 

عنوان کرد.
به گــزارش ایســنا، روز دوشــنبه 17 
شــهریور خبــر ناپدیــد شــدن 4 کودک 
افغانســتانی که به قصد بــازی در گیم 
نت از خانه خارج شده بودند به پلیس 
اعلام شد. در حالی که تحقیقات برای 
یافتن آنها ادامه داشت روز چهارشنبه 
ایــن  از  نفــر  ســه  پیکــر  شــهریور   ۱۹

کودکان در کانال آب روبه‌روی شــرکت 
هواپیما‌سازی )هسا( و پیکر نفر چهارم 

نیز دو روز بعد پیدا شد.
پیرامــون  اظهارنظــر  در نخســتین 
عمومــی  روابــط  حادثــه،  ایــن 
میمــه  و  شاهین‌شــهر  فرمانــداری 
کــرد،  اعــام  اطلاعیــه‌ای  صــدور  بــا 
اجســاد ایــن کــودکان کــه ۷، ۹، ۱۰ و ۱۲ 
ســاله افغانســتانی و مقیــم و ســاکن 
شاهین‌شــهر بودند در کانــال آب پیدا 

شده و آنها غرق شده‌اند.
کــودکان  ایــن  از  یکــی  پــدر  امــا 
افغانســتانی بــه ایســنا گفــت: پســرم، 
بــرادر زنــم و دو کودک همســایه برای 

بازی در گیم نت از خانه خارج شدند و 
پیکر بی‌جان ســه تن از آنها ۳ روز بعد 

در کانال انتقال آب هسا پیدا شد.
کــودک  پیکــر  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
چهارم نیز پیدا شــد و پس از طی روند 
اداری بــه خــاک ســپرده شــد، افــزود: 
فاصلــه محــل ســکونت و گیــم نت تا 
کانال آب حدود ۴ تا ۵ کیلومتر است و 
با توجه به پولی که آنها همراه داشتند 
امکان رفتن به نزدیکی اتوبان و محلی 

که پیدا شدند میسر نبوده‌ است.
سیدنصر‌الدین صالحی، دادستان 
و  شــهر  شــاهین  انقــاب  و  عمومــی 
میمــه نیز با تأیید کشــف پیکر بی‌جان 

۴ کودک در کانال انتقال آب کشاورزی 
در نزدیکی بهشت معصومه، به ایسنا 
گفــت: کشــف لباس‌هــا و کفش‌هــای 
کــودکان در کنار کانــال آب و همچنین 
تحقیقات اولیه و بررســی دوربین‌های 
ســطح شــهر، حاکــی از غــرق شــدگی 
کودکان اســت، اما اعلام نظر قطعی و 

نهایی تا وصول نظریه پزشکی قانونی 
و تکمیل تحقیقات ممکن نیست.

صالحــی تأکیــد کــرد: بلافاصلــه با 
وصــول نظــر نهایــی پزشــکی قانونی، 
بررســی‌ها بــرای یافتــن علــت حادثه 
با ارجــاع موضــوع به تیم کارشناســی 
متخصــص، ادامــه خواهــد داشــت و 

مطابــق قانون بــا مقصر یــا مقصرین 
و مدیرانــی کــه احیانــاً بــا تــرک فعل، 
مرتکــب قصور شــده باشــند، برخورد 

خواهد شد.
انقــاب  و  عمومــی  دادســتان 
شاهین‌شــهر و میمــه، هــم‌ چنیــن بــا 
تکذیــب قاطعانــه خبــر منتشــر شــده 
در مــورد وجــود قاتــان زنجیــره‌ای در 
شاهین‌شهر، خاطرنشان‌ کرد: در چند 
روز گذشــته، پیامی با مضمون هشدار 
نیــروی انتظامــی بــه خانواده‌ها مبنی 
بر وجــود قاتل یا قاتــان زنجیره‌ای در 
شاهین‌شــهر در شــبکه‌های اجتماعی 

منتشر شده، که کذب محض است.
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گروه حــوادث/ زن جــوان که بــه اتهام 
قتــل همســرش بــه قصــاص محکوم 
حبــس  ســال   11 از  پــس  بــود  شــده 
و  صلــح  واحــد  تــاش  بــا  ســرانجام 
و  تهــران  جنایــی  دادســرای  ســازش 
کمــک جمعــی از نیکــوکاران از جمله 
یــک خواننــده پــاپ از مجــازات مرگ 

رهایی یافت.
به‌گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، 
آذر   15 از  پرونــده  ایــن  بــه  رســیدگی 
ســال 88 و بــا گــزارش مأمــوران یکی از 
بیمارســتان‌های پایتخــت دربــاره مرگ 
نخســتین  شــد.  آغــاز  میانســالی  مــرد 
بررســی‌ها نشــان می‌داد مرد میانسال با 
ضربه چاقو مجروح و توسط خانواده‌اش 
بــه بیمارســتان منتقــل شــده امــا بــر اثر 

شدت خونریزی جان باخته است.
از آنجا که همســر مقتــول به‌عنوان 
تنها مظنون این پرونده دســتگیر شده 
بــود وقتی مقابل بازپــرس جنایی قرار 

گرفــت بــه قتــل ناخواســته شــوهرش 
اعتــراف کــرد و گفت: من همســر دوم 
سیروس هستم او مدتی قبل به خاطر 
اختلافــات خانوادگی از همســر اولش 
جدا شــد آنهــا دو بچه داشــتند. بعد از 
مدتــی هــم با مــن آشــنا شــد و ازدواج 
کردیم. زندگی خوبی داشــتیم تا اینکه 
شــب حادثه بــرای میهمانی بــه خانه 
خواهر شوهرم رفتیم ساعتی بعد بین 
شــوهرم و خواهر‌هایش ســر موضوعی 
دعوا شــد. مــن به‌عنــوان میانجی وارد 
دعــوا شــدم تــا آنهــا را آرام کنــم. امــا 
شــوهرم در ایــن میان رو کــرد به من و 
گفت به تو چــه ربطی دارد که دخالت 
می‌کنــی؟ بعــد هــم شــروع بــه کتــک 
زدن من کرد. من که از رفتار ســیروس 
خیلی عصبانی شــده بــودم یک دفعه 
چشــمم به کارد میوه خــوری افتاد آن 
را برداشــتم تــا شــوهرم را بترســانم و 
مانــع کتک‌هایــش شــوم امــا چاقــو به 

قفســه ســینه او اصابــت کرد. بــا دیدن 
ایــن صحنــه وحشــت زده بــا اورژانس 
تمــاس گرفتیــم بعــد هم ســیروس را 
به بیمارســتان منتقل کردیم اما زخم 
کاری‌تــر از آن بــود کــه دکترهــا بتوانند 

همسرم را نجات دهند.
بــا اعترافــات زن جــوان مدتی بعد 
میتــرا در دادگاه کیفــری اســتان تهران 
پــای میــز محاکمه رفــت و بــا توجه به 
درخواســت مادر ســیروس و دو فرزند 

او، به قصاص محکوم شد.
ëëتلاش برای بخشش

از آنجایــی کــه میترا از ایــن جنایت 
پشــیمان بــود واحــد صلــح و ســازش 
دادســرای امــور جنایــی پایتخــت وارد 
عمل شــدند تــا از اولیــای دم رضایت 

بگیرند.
مادر ســیروس در جلسات اولیه‌ای 
که در دادســرای جنایی تهران تشکیل 
عروســش  بــه  داشــت  تصمیــم  شــد، 

رضایــت دهد امــا زن میانســال قبل از 
آنکــه فرصت ایــن کار را پیدا کند فوت 
کــرد. بدیــن ترتیب 4 خواهر ســیروس 
به‌عنوان اولیای دم وارد پرونده شدند.

با این حال تلاش محمد شهریاری، 
سرپرســت دادسرا و محســن اختیاری 
احــکام  اجــرای  واحــد  سرپرســت 
دادســرا بــرای جلــب رضایــت اولیای 
دم ادامــه داشــت تــا اینکــه ســرانجام 
4 خواهــر مقتــول و یکــی از فرزندانش 
حاضــر به‌گذشــت شــدند و از قصاص 

صرف‌نظر کردند.
مقتــول  دخترهــای  از  یکــی  امــا 
خواهــان دریافت 500 میلیــون تومان 
دیــه شــد. از آنجایی کــه میتــرا توانایی 
بــا  نداشــت  را  مبلــغ  ایــن  پرداخــت 
تلاش واحد صلح و ســازش دادسرای 
امور جنایــی پایتخت دختــر مقتول به 
دریافــت 250 میلیون تومــان رضایت 
داد. امــا از آنجــا کــه میتــرا هنــوز هــم 
قادر بــه پرداخــت این مبلغ نبــود این 
بــار بــا کمــک محســن چاووشــی یکی 

از خواننــدگان پــاپ کشــور 200میلیون 
شــد.  فراهــم  مبلــغ  ایــن  از  تومــان 
را  تومــان  میلیــون   40 همچنیــن 
کــرد و  نیــز فــردی نیکــوکار پرداخــت 
10میلیــون تومــان از هزینــه آزادی زن 
جوان را نیز یکی از ســازمان‌های مردم 

نهاد تقبل کرد.
بدین ترتیــب با پرداخــت این پول 
مقدمــات آزادی زن جوان فراهم شــد 
و وی پــس از 11 ســال از زنــدان نجــات 

یافت.

 آزادی زن محکوم به قصاص
 با کمک نیکوکاران 

گروه حوادث/ مجرمان در فضای مجازی، نیاز‌های مردم و خواســت 
آنهــا را در قالب گفت‌و‌گوها در شــبکه‌های اجتماعی رصد و بر همین 

اساس اعمال مجرمانه خود را طراحی می‌کنند.
ســرهنگ رامین پاشــایی، معاون اجتماعی پلیس فتــا با بیان این 
مطلــب به صدا و ســیما گفت: واکســن آنفلوانزا یکــی از همین موارد 
اســت که قدری کمیاب اســت و مســئولان وعــده داده‌اند کــه به وفور 
در اختیــار مردم قرار خواهــد گرفت، ولی نگرانی‌هــا از ویروس کرونا، 
تقاضای کاذب را تشــدید کرده اســت. کلاهبرداران در پیام رسان‌های 
غیر‌بومی ادعا می‌کنند که به واکســن‌های آنفلوانزای خارجی و بعضاً 

تولید داخل دسترسی دارند.
وی با بیان اینکه این مجرمان از نام شرکت‌های دارویی وابسته به 
وزارت بهداشــت سوء‌اســتفاده می‌کنند، تأکید کرد: تا این لحظه هیچ 
مجــوزی بــرای فعالیــت داروخانه آنلاین در کشــور نداریم. پزشــکان 
آنلایــن برای ارائه یک‌ســری اطلاعات اولیه در فضــای مجازی فعال 
هســتند، ولی برای دریافت نســخه و تجویز دارو، حتماً باید به صورت 
بالینــی دیــدار با پزشــک صــورت گیــرد و مجــوز داروخانــه آنلاین در 

فضای مجازی وجود ندارد.
معــاون اجتماعــی پلیــس فتا با بیــان این مطلب گفت: هر کســی 
ســایتی بــرای فــروش دارو دایر کند، مجرم اســت. مردم بایــد بدانند 
فروش اینترنتی واکســن از دو حالت خارج نیست. در شایع‌ترین رویه 
پول دریافت می‌شــود، اما هیچ دارویی به شــخص واگذار نمی‌شــود. 
در نــوع دوم کلاهبــرداری، این افراد وجدان را زیر پا گذاشــته و داروی 
تقلبــی یــا دارویی غیــر را در بســته‌بندی و قیمت گزاف و بــا آرم فلان 
کشور و شرکت به مردم واگذار می‌کنند. که در هر دو حالت مردم باید 

مراقب باشند تا فریب این کلاهبرداران را نخورند.

 واکسن آنفلوانزا
فروش اینترنتی ندارد

 وعده‌های رؤیایی 
زوج جوان را به بن بست 

رساند
از  گــروه حــوادث/ طبقــه اول دادگاه خانــواده مقابــل یکــی 
شــعبه‌ها مرد جوانی به‌نام هومن در کنار همســرش ارغوان 
ایســتاده بــود و بــا خواهش و التمــاس از او می‌خواســت تا از 

تصمیمش منصرف شود...
_ ارغــوان تــو چنــد ماه بــه من مهلــت بده تا مــن اوضاع 

زندگیمان را درست کنم!
ارغــوان بــا نگاهــی از ســر بی‌اعتمــادی گفــت: هومن این 
بازی‌ها را تمام کن. من تازه با تو آشــنا نشــدم که می‌خواهی 

بــا ایــن حرف‌هــا مرا خــام کنی! 3 ســال تمام فریــب همین 
مظلوم‌نمایی‌هــا و حرف‌هــای دروغت را خــوردم و حالا هم 

کارمان به دادگاه خانواده کشید!
هومــن امــا انــگار اعتراض همســرش را نشــنیده بــود که 
دوباره گفت: مشــکلات در زندگی همه زن و شــوهرها وجود 
دارد و آنهــا بایــد با تلاش و همراهی یکدیگر مشکلاتشــان را 

حل کنند....
در همین حین منشــی دادگاه هومن و ارغوان را صدا کرد 

تا وارد شعبه شوند.
پــس از ورود زن جــوان بدون اینکه لحظــه‌ای تأمل کند از 
قاضی خواســت تا هرچه زودتر حکــم طلاقش را صادر کند. 
قاضی که مردی میانســال با موهای جوگندمی بود لبخندی 
زد و گفــت: خیلــی عجلــه‌داری خانــم! صبــر کــن اول ببینم 
ماجــرا از چــه قرار اســت اگــر دیدم همــه راه‌ها به بن‌بســت 

می‌رسد آنوقت حکم طلاق‌تان را صادر می‌کنم.
ســپس از مرد جوان خواســت صحبت کند. هومن گفت: 
آقای قاضی من در طول 3 ســالی که با این زن ازدواج کردم 
همه تلاشــم این بــوده که او را خوشــبخت کنم. خودش هم 
می‌دانــد. اما چه کنم که وضعیت اقتصادی و مشــکلاتی که 
بیشتر زوج‌ها درگیر آن هستند گریبان زندگی ما را هم گرفته. 
امــا هرچه به همســرم می‌گویم قدری صبر کــن تا وضعیت 
بهتر شــود او هیچ توجهی به مــن و زندگی‌مان ندارد و مدام 

بر جدایی اصراردارد.
ارغــوان حرف‌هــای هومــن را قطــع کــرد و گفــت: همــه 
تلاشــت این بــوده که از صبح تا شــب جلــوی تلویزیون دراز 
بکشی و منتظر بمانی پدرت به ما پول بدهد؟ با دروغ گفتن 

خواستی زندگی خوبی بسازی؟!
قاضی به زن جوان گفت: بیشتر توضیح بده ببینم قضیه 

از چه قرار است؟
وی گفت: 3 ســال پیــش در یک میهمانی با هومن آشــنا 
شــدم و پــس از چند ماه هــم ازدواج کردیم. پیــش از ازدواج 
مــدام حرف‌های خوب مــی‌زد و وعده‌هایی مــی‌داد که حالا 
فهمیدم همه آنها پوچ و توخالی بوده اســت. از خانه بزرگ 
و رؤیایــی می‌گفــت تا خودرو گرانقیمت و ســفرهای خارجی 
اما هیچکدام‌شــان را عملی نکرد. نه اینکه من با این امید و 
توقع‌های افراطی با او ازدواج کرده باشم نه اصلًا اما او فقط 

دروغ گفت. 
من آدم پر توقعی نیســتم. حتی عروســی هــم نگرفتم تا 
او را تحت فشــار قرار ندهم خیلی ســاده با او زیر یک ســقف 
رفتــم. امــا بعدها متوجه شــدم که او نه تحصیلاتــی دارد نه 

سرمایه‌ای. 
حتی با این موضوع هم کنار آمدم ولی هومن یکسال پس 
از ازدواج‌مان خانه نشین شد و به بهانه اینکه وضعیت بازار 
خراب اســت نه کاری انجام می‌دهد نه احســاس مسئولیت 
می‌کند. فقط منتظر اســت تا ســرماه پدرش مقداری پول به 

ما بدهد تا از گرسنگی نمیریم!
در این لحظه هومن گفت: من یک مغازه موبایل فروشی 
داشــتم اما جنــاب قاضی وقتــی وضعیت اقتصــادی خراب 
شــد دیگر کسی گوشی نخرید و من هم نتوانستم چک هایم 
را پاس کنم و بدهی‌ام در بازار زیاد شــد و نمی‌توانستم کارم 
را ادامــه دهم وگرنه من قصدم فریب همســرم نبوده و او را 

دوست دارم.
قاضی اندکی ســکوت کــرد و گفت: به هرحــال وعده‌های 
بی‌اســاس زیــادی هــم داده‌ای. ضمن اینکه با خانه نشــینی 
هــم هیچ اتفاق خوبــی برایت نمی‌افتد. مــن به‌خاطر اینکه 
کمکــی بــه تــداوم زندگی‌تــان کنــم یــک مــاه به تــو فرصت 
می‌دهم تا نشان دهی که همسرت را دوست‌داری و تلاشت 
را بــرای حفــظ او و زندگــی ات بکنــی. اگــر بعــد از این مدت 
نتوانستی کاری انجام دهی و بازهم ببینم که منتظر معجزه 

هستی، ناچارم حکم طلاق را صادر کنم...

ëëامیرحسین صفدری کارشناس خانواده
مســئولیت‌پذیری و تعهد از مهم‌تریــن ارکان یک زندگی 
موفق اســت. متأســفانه در این پرونده مشــاهده می‌شود که 
هومــن در ابتــدای آشــنایی و برای بــه دســت آوردن ارغوان 
فقــط رؤیاهایــش را بیان کرده ولی هیچ تلاشــی برای تحقق 
آن انجــام نداده و با مــرور زمان این رؤیاهــا در ذهن ارغوان 
تبدیــل بــه دروغ شــده اســت. موضوعــی کــه موجب ریشــه 

دواندن بی‌اعتمادی در خانه این زوج شده است.
حالا در این مرحله هومن باید با تلاش مضاعف از قدم‌های 
کوچــک آغــاز کند تا رفته رفتــه بتواند دیــوار بی‌اعتمادی که در 

کانون خانواده‌اش ساخته شده را خراب کند.
نکتــه بعــدی عــدم اســتقلال مالی هومــن اســت و اینکه 
خانواده‌اش با حمایت‌های نامحســوس کاری می‌کنند که او 
هرگز نتواند به استقلال کامل برسد و این اشتباه بزرگی است 
که از سوی خانواده‌اش بر او وارد می‌شود. البته در این مسیر 
همســرش می‌تواند با حمایــت و دادن اعتماد به نفس او را 

همراهی کند.

فرار بعد از خفه کردن همسر  سگ همسایه مظنون اصلی در مرگ مرد 60 ساله
گــروه حوادث/ همزمان با کشــف جســد زن جوان که بــر اثر خفگی به قتل رســیده 

شوهر وی تحت تعقیب قرار گرفت.

ســرهنگ جعفر رحمتی رئیس پلیس آگاهی زنجان در تشــریح این خبر گفت: 

ایــن حادثه مرگبــار در منطقه فرودگاه زنجان، در حالــی رخ داد که این زوج پس از 

جرو بحث و درگیری لفظی ناگهان کارشــان به درگیری فیزیکی کشــید و مرد جوان 

با خفه کردن همسرش از محل گریخت.

بررســی مأموران نشان داد که این زوج 40 ساله حدود دوسال قبل باهم ازدواج 

کــرده بودند امــا اختلاف خانوادگی داشــتند تا اینکه در جریان یک درگیری شــدید 

شوهر با خفه کردن همسرش به مکان نامعلومی متواری شده که پلیس با جدیت 

دستگیری این متهم را در دستور کار دارد.

گروه حوادث/ مرد میانسال که برای میهمانی به خانه دوستش رفته 

بود ناگهان با حمله سگ همسایه دستش زخمی شد اما 20 روز بعد 

از این حادثه به طرز مشکوکی جان باخت.

به گــزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، چند روز قبل مــرد جوانی 

بــه اداره پلیس رفت و گفت: اوایل شــهریور پدرم بــرای میهمانی به 

خانه یکی از دوستانش در محدوده خیابان آذربایجان رفته بود. یکی 

از همســایه‌های آنهــا ســگی داشــت کــه آن روز به پدرم حملــه کرد و 

دستش را گاز گرفت.

همــان موقــع پدرم را بــه بیمارســتان بردیم امــا بعــد از چند روز 

دســتش عفونــت کــرد و بعــد از 20 روز هــم فوت کــرد. حالا بــه اینجا 

آمده‌ام تا از صاحب سگ به خاطر مرگ پدرم شکایت کنم.

به دنبال اظهارات مرد جوان، پرونده‌ای در شعبه پنجم دادسرای 

امور جنایی پایتخت تشــکیل شــد. باتوجه به اینکــه هنوز علت اصلی 

مرگ مرد 60 ســاله مشــخص نیســت، بازپرس محمدجواد شفیعی 

دســتور داد تــا جســد بــه پزشــکی قانونــی منتقــل و علت مــرگ مرد 

میانســال مشخص شود. همچنین دســتور تحقیقات از صاحب سگ 

بــرای بررســی چگونگی ایــن حادثه و ســامت این حیــوان نیز صادر 
شده است.

حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
خونیــن  درگیــری  ایــن  »ایــران«، 
حــدود 2 ســال قبــل در اسلامشــهر 
پلیــس  مأمــوران  وقتــی  داد.  رخ 
در جریــان ماجــرا قــرار گرفتنــد در 
تحقیقات میدانی دریافتند پســری 
به‌نــام شــاهین در جشــن عروســی 
به‌نــام  جوانــی  مــرد  بــا  عمــه‌اش 
محســن درگیــر شــده و او را با چاقو 
زده اســت. ساعتی بعد نیز محسن 

در بیمارستان جان باخت.
بــرای  تحقیقــات  ترتیــب  بدیــن 
دســتگیری متهــم آغــاز شــد وی که 
بعــد از قتــل بــه کرج فــرار کــرده بود 
مدتی بعد دستگیر شد و در نخستین 

بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرد.
ســپس متهمــان دیگــری کــه در 
ایــن درگیــری شــرکت داشــتند نیــز 
دستگیر شــدند و مورد بازجویی قرار 
گرفتنــد آنها گفتنــد از علت درگیری 
خبر نداشــتند فقــط به طرفــداری از 

دوستانشان وارد درگیری شده‌اند.
با صدور کیفرخواست برای همه 
متهمــان پرونده بــرای رســیدگی به 
شعبه 7 دادگاه کیفری استان تهران 
جلســه  ابتــدای  در  شــد.  فرســتاده 

اولیــای دم در جایــگاه قــرار گرفتند و 
بــرای متهــم تقاضای صــدور حکم 
قصاص کردند از آنجا که مقتول یک 
فرزند خردســال نیز داشــت از سوی 
وی نیز درخواســت قصــاص کردند. 
در ادامه مادر مقتول گفت: پســر من 
اهل دعوا و درگیری نبود او زن و بچه 
داشــت و بــه فکــر آینده آنها بــود اما 
این پسر خانواده ما را نابود کرد نوه‌ام 
یتیــم شــد و امیدمــان را گرفت. من 
نمی‌توانم او را ببخشم باید قصاص 

شود.
در ادامــه متهــم در جایــگاه قــرار 
گرفــت و گفــت: مــن قبــول دارم که 
او را بــا چاقــو زدم امــا عمــدی نبــود 
و نمی‌خواســتم محســن را بکشــم. 
مــن از قبــل با محســن بر ســر خرید 
و فــروش مشــروب اختلاف داشــتم 
وقتی او را در جشــن عروسی عمه‌ام 
از او  دیــدم خیلــی عصبانــی شــدم 
خواســتم مجلــس را تــرک کنــد امــا 
گفــت او را دعــوت کرده‌انــد و جایــی 
نمــی‌رود. ایــن موضوع باعــث دعوا 
بین ما شد. محسن ضربه‌ای به سرم 
زد کــه باعث خونریزی شــد دوســتم 
مــرا بــه درمانگاه برد و ســرم را بخیه 

زدنــد وقتی برگشــتیم محســن هنوز 
آنجا بود دوباره دعوایمان شــد و این 
بار من چاقو کشــیدم تا او را بترسانم 
امــا خودش به طرفــم حمله کرد که 

چاقو وارد بدنش شد.
بعــد از دفاعیــات شــاهین بقیــه 
متهمان نیز در جایگاه قرار گرفتند و 
از خودشان دفاع کردند. آنها مدعی 
شــدند قصدشــان وســاطت بــوده و 
می‌خواســتند شاهین و محســن را از 

هم جدا کنند.
ســپس متهــم ردیــف اول یکبــار 
دیگر درجایگاه قرار گرفت و خواستار 
بخشــش اولیــای دم شــد و گفــت از 
کاری که کرده بشدت پشیمان است. 
او گفــت: مــن و محســن همســن و 
ســال بودیم از کاری کــه کردم خیلی 

پشــیمانم فقط تقاضا دارم خانواده 
مقتول به جوانی من رحم کنند.

سپس قضات برای تصمیم‌گیری 
وارد شور شــدند و شاهین را به اتهام 
قتل عمــدی بــه قصاص، بــه خاطر 
شــرب خمــر بــه شــاق و بــه خاطــر 
قــدرت نمایی با ســاح ســرد به ســه 
سال حبس محکوم کردند. همچنین 
متهمــان دیگــر پرونده نیز بــه اتهام 
شرکت در نزاع دسته جمعی به یک 
ســال حبــس محکوم شــدند. یکی از 
متهمان که پســر نوجوانی بود هم از 
ســوی قضات به یک ســال نگهداری 
در کانــون اصــاح و تربیت نوجوانان 
محکــوم شــد. ایــن رأی در صــورت 
اعتراض در دیوان عالی کشور بررسی 

خواهد شد.

گــروه حوادث/ پســر جــوان که شــب عروســی عمــه‌اش در یک 
درگیری جمعی، مرد جوانی را کشــته بود از ســوی قضات دادگاه 

کیفری به قصاص محکوم شد.

ماجرای قتل در شب عروسی هشدار پلیس فتا : 

پرونده مرگ 4 کودک افغانستانی در انتظار نتیجه پزشکی قانونی

عکس مربوط به بازسازی صحنه قتل در این پرونده است


